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* ضرورت و اهداف:
وجود دشمن یک واقعیت است. واقعیتی که با پنهان کاری و خوش خیالی، نمی شود آن را انکار کرد. حالا این دشمن واقعی، واقعاً 
قصد جان، مال و نوامیس این کشور را دارد و برای رسیدن به هدفش، به هر حربه ای هم متوسل می شود؛ از تحریم و تحقیر 
که سکه رایج بازار اوست تا دعوت به مذاکره و گفتگو که گاهی برای تنوع از آن سخن به میان می آورد. البته گاهی از دهانش 
در می رود و تهدید نظامی هم می کند که خیلی نباید جدی گرفت. به هر حال وجود دشمن و فعالیت های خصمانة او علیه حق، 
واقعیتی است که باید زوایای آن را شناخت و برای مقابله با آن آماده بود. مهم ترین ویژگی دشمن در رقم خوردن این اتفاقات، 
روحیة استکبار و خودبرتربینی او در مواجهه با ماست. روحیة خطرناکی که ابتدا باید با آن آشنا شد، سپس برای مقابله اقدام نمود.

 
* طرح نامه:

مبلغّ پس از معرفی شیطان، باید دنبال پرده برداری از این حقیقت باشد که چرا آمریکا شیطان بزرگ نامیده شده است. ویژگی  
برجسته این دو دشمن بشریت، روحیة استکبار و برتری جویی بر روی زمین است. این ویژگی لوازمی دارد که به برخی از آنها در 
متن اشاره شده و بسیاری از آنها را به کمک قرآن و روایات می توان به دست آورد. کتاب ها و محصولات دیگری که به خصوص 
از سوی روشنفکران غربی، در حوزة شناخت حکومت های استکباری تولید شده است، منبع خوبی برای غنابخشی به این درسنامه 

می باشد.

*درس نامه:

عناوین پیشنهادی:
بیماری استکبار، تعبیر وارونه یک رؤیا، مثل خواب، شیطان دیروز - شیطان امروز.

مقدمه:
تا به حال دیده اید کسانی که وسیله ای را اختراع می کنند، چقدر از اینکه توانسته اند به هدفی که می خواسته اند برسند، خوشحال 
و خرسند هستند؟ لحظه ای که می خواهند دستگاه دست ساز خودشان را روشن کنند، شور و شوقی خاص دارند و وقتی دستگاه را 
روشن می شود و درست کار می کند، آنقدر خوشحال می شوند که به خودشان آفرین می گویند. بعد دانشمندان دیگر را جمع می کنند 
و در حضور آنها از دستگاه رونمایی می کنند. هر چند مثال ناقص و کج و معوجی است، اما برای تقریب به ذهن بد نیست. خدا 
وقتی انسان را خلق کرد و دید که این انسان چقدر می تواند اهداف او را محقق کند و به قول معروف به درد می خورد، از خلقت 
چنین موجودی خوشحال شد و به خودش تبریک گفت. بعد فرشته ها را جمع کرد و در حضور آنها انسان را معرفی کرد. بعد هم از 
آنها خواست به انسان سجده کنند. یک نفر این وسط بود که از اول رونمایی این موجود جدید داشت حرص می خورد. فرشته نبود، 
جن بود، اما مقامش کمتر از فرشته ها نبود که شاید بیشتر هم بود. وقتی همة فرشته ها به سجده رفتند، او ایستاد و برِّ و برِّ نگاه 
کرد. خلاصه بین او و خدا مشاجره ای در گرفت و نتیجه اش این شد که گوش او را گرفتند و از آستان قرب خدا بیرون انداختند.

راستی چرا شیطان را بیرون کردند؟ مگر حرف بدی می زد؟! می گفت بر انسان سجده نمی کنم، حرف بدی بود؟!

تبیین:
گاهی وقت ها حرف های قشنگ و زیبایی وجود دارد که اصلا خوب نیست. یا مثلًا عده ای حرف های درست و غلط را قاطی 
می کنند و بعد از آن، نتیجة غلط می گیرند و ما به خاطر وجود حرف های درستِ در آن نتیجه، غلط اش را هم قبول می کنیم. اتفاقاً 

این حرف ها خیلی هم زیاد است که باید مراقب بود گول نخوریم. مثلًا می گویند:
خود را برای سجدة آدم رضا نکرد شیطان که رانده گشت، به جز یک خطا نکرد     

واقعاً شیطان یک گناه داشت و آن هم این بود که راضی به سجده آدم نشد؟! پس او نعوذبالله خیلی بی گناه بوده است. اما واقعیت 
از این قرار است: کسانی که گناه شیطان را سجده نکردن می دانند، درست قرآن را نخوانده اند. قرآن می گوید: سجده نکردن بر آدم 

ظاهر کار شیطان بود، باطن کار و واقعیت بدِ کار او، چیز دیگری بود که موضوع حرف امروز ماست. قرآن می فرماید: 
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»وَ إذِْ قلُْنا للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لِدَمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِلْيسَ أبَى  وَ اسْتكَْبرََ وَ كانَ مِنَ الكْافرِينَ؛ و چون فرشتگان را فرمودیم »برای 
آدم سجده کنید«، پس به جز ابلیس - که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد - ]همه [ به سجده درافتادند«.1

در آیات دیگری هم بارها بر این مسأله تأکید می گردد و دلیل رانده شدن شیطان، استکبار او معرفی می شود:
َّهُمْ إلِيَْنا لا يرُْجَعُونَ؛ او و سپاهیانش در آن سرزمین به ناحق سرکشی  »وَ اسْتكَْبرََ هُوَ وَ جُنوُدُهُ فيِ الْرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِّ وَ ظَنُّوا أنَ

کردند و پنداشتند که به سوی ما بازگردانیده نمی شوند«.2 
»إلِاَّ إبِلْيسَ اسْتكَْبرََ وَ كانَ مِنَ الكْافرِينَ؛ مگر ابلیس ]که [ تکبّر نمود و از کافران شد«.3

»ثمَُّ أدَْبرََ وَ اسْتكَْبرََ؛ آنگاه پشت گردانید و تکبّر ورزید«.4

علی7 در نهج البلاغه، گناه شیطان را این گونه توصیف می کند: »تمام فرشتگان سجده کردند به جز ابلیس که کبر و نخوت 
به او روی آورد، و به آفرینش خویش به آدم فخر کرد، و به خاطر ریشه اش که از آتش بود، بر او تعصّب ورزید. این دشمن 
خداوند پیشوای اهل تعصّب، و پیشرو گردنکشان است، که بنیاد عصبیت را بنا کرد، و با خداوند در لباس عزّت و کبریایی به ستیز 
برخاست، و آن لباس عزّت را بر خود پوشید، و جامة فروتنی و خاکساری را درآورد .نمی بینید خداوند چگونه او را محض تکبرش  
به شدت تحقیر کرد، و به سبب گردنکشی به چاه سرافکندگی در انداخت، پس او را در دنیا از رحمت طرد نمود، و برای وی در 

آخرت آتش فروزان مهیّا ساخت«.5 

بنابراین، می شود گفت: مهم ترین نشانه برای شناخت شیطان، استکبار اوست. حالا این نشانه در هر کس که باشد، می توان گفت 
او شبیه شیطان است. اما گاهی آنقدر این ویژگی در بعضی افراد پررنگ می شود که خودشان شیطان می شوند. قرآن می گوید: ما 

انسان هایی داریم که شیطان هستند؛6 یعنی آنقدر ویژگی استکبار در آنها پررنگ شده که می شود به آنها گفت شیطان.
استکبار یعنی چه؟ استکبار از ریشه »ک  ـ  ب  ـ  ر« و به معنای برتری خواهی، امتناع از پذیرش حق از روی عناد، تکبّر و خود 

بزرگ بینی دروغین است. مثلًا فرعون یک شیطان انسان نما بود. قرآن دربارة او می گوید: 
وا وَ كانوُا قوَْماً عالين؛َ ]موسی را[ به سوی فرعون و سران ]قوم [ او ]فرستادیم[، ولی تکبر نمودند و مردمی  »فِرْعَوْنَ  وَ مَلَائِهِ فاَسْتَكْبَُ

گردنکش بودند«.7

در این روزگار، مصداق تام و تمام شیطان، به معنای واقعی کلمه، آمریکاست. اینکه امام خمینی1 دربارة آمریکا، صفت شیطان 
بزرگ را بکار برد، کاملًا حساب شده و بر اساس آدرس هایی بود که دین دربارة شیطان داده است و همة آن آدرس ها و نشانه ها 

در آمریکا وجود دارد. مهم ترین و مشخص ترین نشانه هم، استکبار آمریکاست.

برتری خواهی و خود بزرگ  بینی دروغین
هیچ کس منکر این نیست که در سراسر جهان، جایی نیست که از شرّ آمریکا در امان باشد. در هر شورش و ناآرامی شما ردپایی 
از آمریکا را خواهید دید. »آمریکا یک مستکبر به تمام معناست. مسئله ما هم فقط نیست، مسئله دنیاست؛ مسئله دنیای اسلام 
است. آمریکایی ها نسبت به همه جای دنیا این روح استکباری را دارند. در جنگ جهانی دوم، پس از شکست ژاپن، آمریکایی ها 
در آنجا پایگاه درست کردند، که هنوز پایگاه آمریکایی ها در ژاپن هست. ژاپنی ها با این همه پیشرفت های علمی، هنوز نتوانستند 
پایگاه آمریکا را در ژاپن جمع کنند! آنجا پایگاه نظامی دارد؛ به مردم ظلم می کنند، اذیت هم می کنند، تو روزنامه ها هم آمد، 
خبرگزاری ها هم گفتند؛ تجاوز به نوامیس و کارهای خلاف دیگر؛ اما هنوز در آنجا هست. در کرة جنوبی هم پایگاه های آمریکا 
هنوز هست. در عراق، نقشة آمریکا این است که پایگاه بسازد و پنجاه سال، صد سال در عراق مستقر بشود؛ و در افغانستان؛ چون 
افغانستان نقطه ای است که اگر آنجا پایگاه داشته باشند، می توانند بر کشورهای آسیای جنوب غربی، روسیه، چین، هند، پاکستان 
و ایران تسلط داشته باشند. دارند این همه آنجا تلاش می کنند، برای اینکه آنجا پایگاه دائم درست کنند و بمانند. این معنای 

1. بقره، 34.
2. قصص، 39.

3. ص، 74.
4. مدثر، 23.

5. خطبه، 192.
6. انعام، 112.

7. مؤمنون، 46.
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استکبار است«.1

قول  از  او  دیویس می اندازیم.  وین  مریل  نوشته  متنفرند؟«  آمریکا  از  مردم  کتاب »چرا  به  نگاهی  رهبری،  بیان  تبیین  برای 
سال  از  دخالت ها  این  است.  کرده  لیست  را  گذشته  در جهان طی صد سال  آمریکا  دخالت های  از  لیستی  گراسمن«،  »زولتان 
1890 در داکوتای جنوبی با قتل عام سیصد نفر آغاز می شود و به جنگ افغانستان در سال 2001 ختم می شود. در این لیست، 
تعداد دخالت های آمریکا تا آن تاریخ، به بیش از صد مورد رسیده است.2 در حالی که می دانیم این لیست قطعاً ناقص است؛ زیرا 
دخالت های آمریکا بعد از سال 2001 مثل جنگ عراق، دخالت در حوادث سال 88 ایران، شرکت در جنگ نظامی علیه سوریه و 

دخالت در ناآرامی های اوکراین و جنگ یمن و...، نمونه های قطعی دیگری از این دخالت ها است.

بنابراین، »خودبرتربینی نظام استکباری، خود را دارای جایگاه ویژه ای در مجموعة اولاد آدم، مجموعة ملتّ ها، مجموعة انسان ها 
دانستن، این اسُّ اساس و بزرگ ترین مشکل استکبار است«.3 جالب این جا است که بسیاری از دانشمندان و برجستگان غرب نیز 
معتقدند خودخواهی های آمریکا بیش از حد تصور است. آنها هر چند از واژة استکبار )که واژه ای قرآنی است( استفاده نکرده اند، 
از  را در آمریکا درست تشخیص داده اند. »راسل« یکی  بیماری استکبار و خودخواهی  از توضیحات شان کاملًا پیداست که  اما 
فیلسوفان غرب، خودخواهی حکومت های امپریالیستی را علت نابسامانی دنیا می داند و آمریکا را به خاطر توهمش دربارة مالکیت 
دنیا و دخالت  هایش در کشورهای دیگر مورد تهاجم قرار می دهد: »آمریکایی معتقد است که آمریکا مال آمریکایی است، چون 
اصول آزادی و دموکراسی ایجاب می کند؛ اما آسیا و آفریقا مال آسیایی و آفریقایی نیست! آسیا و آفریقا متعلق به غرب است و 
مردم آن حق ندارند از آزادی و دموکراسی بهره ای داشته باشند؛ احتمالًا چون اصول آزادی و دموکراسی نوع آمریکایی، این را 

ایجاب می کند«.4
فراموش نکنیم که بیماری استکبار مخصوص آمریکا نیست. انگلیسی ها نیز که از قدیم در دنیا به غرور و خودخواهی مشهور 
بوده اند، از این بیماری خطرناک رنج می برند؛ بیماری شیطانی ای که افراد مبتلا به آن همه دنیا را برای خود خواسته و ملک 
طلق خود می دانند. برای اثبات این مدعا، کافی است نگاهی به اعترافات ارتشبد حسین فردوست بیندازیم. او که سال ها به عنوان 
رییس دفتر ویژه اطلاعات محمدرضا پهلوی خدمت می کرده است، مشاهدات عینی خود از روحیه متکبرانة دولتمردان انگلستان 

و سیاست های مداخله جویانة آنها در ایران و کشورهای منطقه را تشریح کرده است.5 
در پایان، نباید فراموش کرد که استکبار یک بیماری مُسری و واگیردار است. به همین دلیل می بینیم که شرکا و هم پیمانان 
آمریکا و انگلیس که متأسفانه بعضاً در برخی کشورهای اسلامی نیز حکومت می کنند، این بیماری وجود دارد. صدام، قذافی و 

آل سعود را می توان از نمونه های بارز این مسأله دانست.

عناد و دشمنی
یکی از نشانه های دیگر مستکبرین، عناد و دشمنی آنها با دیگران است. ویژگی ای که نتیجة روحیة برتری خواهی و خودبزرگ  بینی 
دروغین در آنهاست. »استکبار یعنی اینکه قدرت یا قدرتهایی در دنیا که وقتی به خودشان نگاه می کنند، می بینند دارای امکانات 
پولی، تسلیحاتی و تبلیغاتی هستند؛ بنابراین، به خودشان حق می دهند که در امور زندگی کشورها و ملت های دیگر، دخالت های 
مالکانه بکنند«.6 وقتی کسی خودش را از همة دنیا بهتر دانست، حق طبیعی خودش می داند که در امور مربوط به آنها دخالت 
کند. برای همین، همیشه از خودراضی، دیگران را ناراضی از خودش می کند. »آدم مستکبر، دولت مستکبر، گروه مستکبر، یعنی 
آن کسانی و آن دولتی که قصد دخالت در امور انسان ها و ملتّ های دیگر را دارد، در همة کارهای آنها مداخله می کند، برای حفظ 
منافع خود؛ خود را آزاد می داند، حقّ تحمیل بر ملتّ ها را برای خود قائل است... این رویکرد استکباری که آمریکایی ها دارند و از 
ده ها سال پیش تا امروز هم ادامه دارد، موجب شده است که در ملتّ های دنیا یک احساس بی اعتمادی و بیزاری نسبت به دولت 

آمریکا به وجود بیاید؛ این مخصوص کشور ما نیست«.7 

1. بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانش آموزان؛ 88/08/12.
2. این لیست از صفحه 132 شروع و تا صفحه 146 ادامه پیدا می کند.

3. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان بسیح سراسر کشور؛ 92/08/29.
4. صد ساعت مصاحبه با راسل.

5. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات حسین فردوست، انتشارات اطلاعات.
6. بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانش آموزان؛ 88/08/12.

7. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان؛ 92/08/12.
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 امتناع از پذیرش حق و لجبازی 
از قدیم گفته اند: کسی که خواب است را می شود بیدار کرد، اما آنکه خودش را به خواب زده، هرگز! استکبار جهانی یکی از 
َّذِينَ كَفَرُ وا كَمَثلَِ  ویژگی های شیطانی اش این است که زیر بار حرف حق نمی رود؛ چراکه خود را به خواب زده است. »وَمَثلَُ ال
َّذِي ينَْعِقُ بمَِا لَا يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَُمْ لَا يعَْقِلُونَ ؛ و مَثَل ]دعوت کننده [ کافران چون مَثَل کسی است  ال
که حیوانی را که جز صدا و ندایی ]مبهم، چیزی [ نمی شنود بانگ می زند. ]آری،[ کرند، لالند، کورند«.1 عدالت در نگاه آمریکا آن 
چیزی است که او می پسندد، به همین دلیل، از نظر او در بسیاری از کشورهای دنیا ظلم وجود دارد و نتیجة این نگاه سیاه باعث 
می شود تا روشن ترین و سفیدترین نقطه ها را هم نبیند. »آنچه امروز در دنیا مشاهده می شود، این است که قدرت ها و دولت های 
مدّعی انصاف و عدالت، هیچ انصاف و عدالتی را جز در دایرة سیاست های تنگ و محدود و ظالمانة خودشان ملاحظه و مراعات 
نمی کنند...2 شاخص دیگر استکبار حق ناپذیری است؛ نه حرف حق را می پذیرند، نه حقّ ملتّ ها را می پذیرند؛ حق ناپذیرِ مطلق«.3

نتیجه
روحیة استکبار و برتری جویی که عامل اخراج شیطان از درگاه الهی شد را باید عامل بسیاری از نابسامانی های امروز جهان هم 
دانست.آمریکا به خاطر وجود این عامل از سوی امام خمینی1 شیطان بزرگ نامیده شد. بیماری شیطانی ای که باعث شده او 

جهان را دهکده اجدادی خود بداند و خود را کدخدای این دهکده.

 

1. بقره، 171.
2. بیانات رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان اقلیت های مذهبی کشور در مجلس شورای اسلامی؛  93/11/06.

3. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان بسیح سراسر کشور؛ 92/08/29.
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گفتار دوم
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* ضرورت و اهداف:
شناخت مکرها و کیدهای دشمن، اولین بایسته ای است که باید بیاموزیم و آموزش دهیم. در صورت شناخت حربه های دشمن، 
راحت تر می توانیم برای مقابله با او تصمیم گیری و برنامه ریزی نماییم. ایده های شیطانی دشمن در جنگ نظامی، هرچند از حیث 
شیطانی بودن، با راهکارهای او در جنگ فرهنگی مشترک است، اما ماهیت متفاوتی دارد. امروز که جنگ فرهنگی به عنوان 
اصلی ترین جبهة مقابله حق و باطل مطرح شده است و دستور فرماندهی مبنی بر جهاد فرهنگی و فکری صادر شده است. افسران 

جنگ نرم پیش از هر کاری باید دشمن را شناخته و فعالیت های دشمنانه او را رصد کنند. 

* طرح نامه:
مُبلغ با تأکید بر ضعف حربه های دشمن، به بررسی شاخصه ها و نمونه هایی از اقدامات استکبار برای ضربه زدن به جوامع اسلامی 
می پردازد. در این گفتگوها، توجه دادن به ضعف کیدهای دشمن و افزایش ایمان، امید و نفی آسیب ناپذیر بودن دشمن، از ضروریات 
است. معرفی کتاب های تاریخی که در آنها روش های براندازی و سلطه گری استکبار در کشورهای مختلف تشریح شده است، به 

بالا بردن سطح آگاهی های مخاطب در خارج از کلاس کمک زیادی می کند.

* درس نامه:
عناوین پیشنهادی:

ورود ممنوع، نقشه های شوم، خواب های آشفته، پنجره های نفوذ.

مقدمه:
هر چیز ادب و آدابی دارد. جنگیدن هم از این قانون مستثنی نیست. کسی که آداب جنگ را بلد نباشد، قطعا شکست می خورد. 
حتی جنگ های نامنظم1 که اسمش نامنظم است، برای خودش قانون و نظمی دارد. به همین دلیل، کتاب هایی نوشته شده با عنوان 
»اصول جنگ های نامنظم«.2 پس این طور نیست که اگر کسی بخواهد با دشمنش بجنگد، بی حساب و کتاب، صبح از خواب بیدار 
شود و جنگ را شروع کند. به قول معروف، بی گدار نمی شود به آب زد.3 هنگام جنگ، پیش از هرکاری باید دشمن را شناخت. برای 
همین دسته یا گروهان های شناسایی، از زبده ترین افراد تشکیل می شود که به آنها چشم گردان می گویند. کار این دسته ها آنقدر 
مهم است که حتی گاهی بعضی از فرماندهان هم با آنها همراه می شوند. این گروه ها هیچ کار عملیاتی ای نمی کنند اما اصلی ترین 
کار را آنها انجام می دهند؛ زیرا وقتی امکانات و منابع دشمن تخمین زده شد و روش های مبارزه و مسیر حمله اش معلوم شد، وقتی 
فهمیدی حریفت کیست و چه فن هایی بلد است، آن وقت دیگر مبارزه با او خیلی ساده تر و هوشمندانه تر صورت می گیرد. »بنده 
مکرر در دیدار جوان ها، دانشجویان، قشرهای مختلف مردم، بر روی بصیرت تکیه می کنم، برای این است که در وضع بسیار مهم 
امروزِ دنیا و موقعیت استثنایی کشور عزیز ما - امروز در دنیا که موقعیت ممتازی است - هرگونه حرکت عمومی به یک بصیرت 
عمومی احتیاج دارد.4 استکبار را باید بشناسیم، خصوصیّات استکبار را باید بدانیم، عملکرد و جهت گیریِ استکبار را باید بدانیم تا 

بتوانیم خردمندانه رفتار خودمان را در مقابل او تنظیم کنیم«.5

تبیین:
شناخت دشمن و راه های ضربه زدن به او، آنقدر مهم و سرنوشت ساز است که خداوند در قرآن از طرح و بررسی آنها غفلت نکرده 
است. خدا در موارد متعددی حربه های شیطان را مطرح و راه مبارزه با آنها را بیان کرده است. جالب این جاست که با بررسی دقیق 
این شیوه ها و تطبیق آن با روش های دشمنی استکبار به خصوص شیطان بزرگ آمریکا، به این نکته خواهیم رسید که این شیوه ها 
شباهت بسیار زیادی با هم دارند. اما پیش از بررسی شیوه های دشمنی مستکبران، باید به این نکتة امیدبخش قرآنی توجه داشته 
باشیم که نقشه ها و برنامه های شیطان بسیار ضعیف و بی فایده است، و او هرگز نمی تواند بر کسانی که با خدا دوست هستند تسلط 
پیدا کند. امروز هم دنیای استکبار، راه مواجهه با ایران اسلامی را پیدا نکرده است. تکیه به قدرت مادی، تجهیز دوستان و نزدیکان 
خود به سلاح - شما ببینید چقدر سلاح مدرن وارد این منطقه می شود، و چقدر پول ملت های این منطقه صرف این سلاح ها 

1. پارتیزانی.
2. کتاب هایی چون تاکتیک های جنگ نامنظم در خلیج فارس نوشته سیدشاهد مؤمنی و جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا.

3. گدار به معنای معبر و مسیر است و بی گدار به آب زدن کنایه از اینکه بدون تدبیر کاری را کردن.
4. بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانش آموزان؛ 88/08/12.

5. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان بسیح سراسر کشور؛ 92/08/29.
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می شود و به جیب صاحبان صنایع نظامی آمریکا و غرب می رود - اما بی فایده است؛ »فسََينُفِقُونهََا ثمَُّ تكَُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً«1 
این پول ها را خرج می کنند، اما این ها به دادشان نمی رسد و به دردشان نمی خورد.2 دلیل این مسأله را نیز قرآن، نصر و یاری خدا 
َ ينَْصُرْكُمْ  وَ يثُبَِّتْ أقَْدامَكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید  َّذينَ آمَنوُا إنِْ تنَْصُرُوا اللَّ دانسته است؛ »يا أيَُّهَا ال

یاري تان می کند و گام هاي تان را استوار می دارد«.3 
ُ فلَا غالبَِ لكَُمْ؛ اگر خدا شما را یاری کند، هیچ کس  خدایی که با یاری او هیچ کس شکست نخواهد خورد؛ »إنِْ ينَْصُرْكُمُ  اللَّ

بر شما غالب نخواهد شد«.4

نقشه های استکبار
وسوسه

شیطان جز وسوسه، توانایی انجام هیچ کاری علیه ما را ندارد.5 این سخنی نیست که ما بگوییم. او خودش در روز قیامت پرده 
از این راز برمی دارد و به پیروانش می گوید: «ما كانَ ليَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إلِاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لي  فلَا تلَُومُوني  وَ لوُمُوا 
؛ مرا بر شما هیچ تسلطی نبود، جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید.  أنَفُْسَكُمْ ما أنَاَ بمُِصْرِخكُمْ وَ ما أنَتْمُْ بمُِصْرِ خِيَّ
پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید«.6 یکی از مهم ترین اقدامات دشمن مستکبر این است که کارش را با وسوسه پیش 
می برد؛ یعنی یک حرف غلط را بارها و بارها تکرار می کند. به قول معروف: »دروغ را که زیاد بگویی، راست پنداشته می شود«. 
رسانه ها و شبکه های گوناگون رادیویی و تلویزیونی، یکی از مهم ترین ابزار دشمنی استکبار است. رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی 
و اطلاعاتیِ وابسته به استکبار، میدان دارترین عناصر دشمنان استقلال ملت ها برای به آشوب کشیدن ملت ها هستند؛ برای اینکه 
این ها را از مسیرشان منصرف کنند.7 هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ رسانه ها با دستگاه های اطلاعاتی دولت های استکباری، حقیقت 
غیر قابل کتمانی است. آن یکی می کُشد و این یکی نوحه سرایی می کند. برای فهم اهمیت رسانه ها در فرآیند اقدامات استکبار 
جهانی، خوب است به جزوه »از دیکتاتوری به دموکراسی« جین شارپ، که به مبنای بسیاری از انقلاب های رنگین سال های 
گذشته در کشورهای گوناگون بوده بیندازیم. فتنه 88 روشن ترین آوردگاه استکبار در استفاده از رسانه های خود بود. رسانه هایی 

که گاهاً با وجود مشکلات مالی و فنی، دستور به فعالیت شان در ایام انتخاب داده شده بود.8 

تفرقه
»از قدیم گفته اند یک دست صدا ندارد«، این جمله هم برای ما معنای خوبی دارد و هم برای دشمن ما. از این جمله می فهمیم 
که باید با هم باشیم تا بتوانیم به خواسته ها و اهداف خود برسیم. به قول حافظ: آری به اتفاق جهان می توان گرفت. مستکبرین 
عالم هم از این جمله می فهمند که نباید بگذارند ما دست در دست هم بدهیم؛ زیرا در آن صورت، صفحه آخر کتاب داستانِ 
یکه تازی آنها ورق خواهد خورد. برای همین باید همیشه بهانه ای برای گروه گروه کردن و شقه شقه نمودن جماعت مسلمین در 
آستین داشته باشند؛ یک روز آسیا و آفریقا، روز دیگر شیعه و سنی، بار دیگر فارس و عرب و کرد و ترک را با توطئه هایشان در 
مقابل هم قرار دهند. »ما شیعیان هم باید بفهمیم؛ بدانیم سیاست استکبار امروز، جدا کردن شیعه از غیر شیعه است، جدا کردن 
گروه های مسلمان از یکدیگر و به جان هم انداختن آنهاست«.9 قرآن بارها به ضرورت همگرایی تأکید کرده: »وَ اعْتصَِمُوا بحَِبْلِ  
قوُا؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید«10 و به روش شیطانیِ تفرقه ما را توجه و تذکر داده  ِ جَميعاً وَ لا تفََرَّ اللَّ
يْطانَ ينَْزَغُ  بيَْنهَُمْ؛ و به بندگانم بگو: »آنچه را که بهتر است بگویند«، که  َّتي  هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ الشَّ است: »وَ قلُْ لعِِبادي يقَُولوُا ال

شیطان میانشان را به هم می زند«.11 یادمان که هست شعار اساسی حکومت بریتانیا را: تفرقه بینداز حکومت کن!

1. انفال، 63.
2. بیانات در دیدار با دانش آموختگان ارتش؛ 89/08/19.

3. محمد، 7.
4. آل عمران، 160.

5. در تفسیر »المیزان« ذیل همین آیه آمده: خداوند در این آیه هرگونه سلطة ظاهری و معنوی را از شیطان نفی کرده؛ یعنی، نه چنین قدرتی دارد که در ارادة انسان 
نفوذ کند و چیزی را بر او تحمیل کند و بر کاری اجبار نماید؛ نه دلیل و برهانی دارد تا عقل و اندیشة انسان را تحت تصرف خود قرار دهد و در نتیجه انسان را ناچار 

به پذیرش القائات خود کند. تنها نقشی که او در زندگی انسان دارد، دعوت به سوی باطل است. دعوت شیطان از طریق نفس اماره انسان صورت می گیرد؛ ترجمه 
المیزان، ج12، ص65.

6. ابراهیم، 22.
7. بیانات در عید مبعث؛ 88/04/29.

8. گفتگوی هیلاری کلینتون با بی بی سی در سال 90.
9. بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر 88/09/15.

10. آل عمران، 103.
11. اسراء، 53.
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ایجاد ترس و اضطراب
ترسی که از روی عقل باشد، نه تنها بد نیست که خیلی هم مفید است. نعمتی است که خدا در انسان قرار داده تا به کمک 

آن از خطرات محفوظ بماند. اما وقتی این ترس ریشة شیطانی داشته باشد، دیگر ترس از روی تعقل نیست، بلکه ترس از روی 
يْطانُ يعَِدُكُمُ  الفَْقْرَ وَ يأَْمُرُكُمْ باِلفَْحْشاءِ؛ شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد و شما را به زشتی  هوا و هوس است؛ »الشَّ

وامی دارد«.1 ترس از دشمنِ خدا معنا ندارد؛ چراکه وقتی خدا همراه کسی است، او هرگز مغلوب نخواهد شد.  برای همین است 
که از قدیم گفته اند: پای راست از کفش کج ترسی ندارد. بنابراین، کسانی از اخم و تشر استکبار هراس دارند که عقل خود را 

به کار نمی اندازند. واقعیت مسأله هم این است که طعمه مستکبرین عالم، ملت هایی هستند که در معرض ضعفِ بی ایمانی قرار 
دارند و یا برای پیاده کردن اهداف خود در کشورهای با ایمان می گردند تا افراد سُست ایمان را پیدا کنند.  

»مهم ترین ابزار استکبار، تشر و اخم است.2 و استکبار پیشرفت کار خودش را همواره از راه مرعوب کردن ها پیش برده است.3 
عدّه ای دارند مردم را، جوامع را، جوانان را، اذهان را از اسلام می ترسانند؛ این ها چه کسانی هستند؟ درست که مسئله را می شکافیم 
و در مسئله دقّت می کنیم، می بینیم که این ها همان اقلیّت قلدر و زیاده خواهی هستند که از حاکمیّت اسلام می ترسند؛ از اسلام 
سیاسی میترسند؛ از حضور اسلام در متن زندگی جوامع می ترسند؛ علتّ ترسشان هم این است که منافع آنها لطمه خواهد خورد«.4 
و  و سیستان  در جنوب خراسان  قوام الملک شیرازی،  فارس  در  داشتند.  در خوزستان  را  برای سال ها شیخ خزعل  »انگلیسی ها 

بلوچستان شوکت الملک علم و در اصفهان صارم الدوله را گماشته بودند«.5

تظاهر به دوستی
»چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برََد کالا«. وقتی کسی با لبخند و احترام با انسان مواجه می شود و با لباس خدمت و محبت طرح 
دوستی می ریزد، طبیعی است که طرف مقابل هم سعی می کند به او احترام بگذارد و خدمت و محبت او را پاسخ دهد. اما گاهی 
دوستی، یک حربه است. چراغی نیست که برای روشن شدن راه برافروخته باشند، بلکه روشن کرده اند تا در زیر نور آن، اموال و 
دارایی های یک ملت را که با رنج و مشقت به دست آورده، به سادگی ببرند. »نظام استکبار که قصد سلطة بر ملتّ ها را دارد، از 
شیوة توجیه جنایت و پوشاندن لباس خدمت به جنایت، به طور متعارف و معمول در همة زندگی اش استفاده می کند«.6 وقتی گرگ 
در لباس میش بیاید، بی تردید موفقیت اش برای دریدن گوسفندها بسیار بالا می رود. امروز آمریکا و انگلیس با پوشش شعارهای 
زیبایی چون آزادی، خدمت و تحت پوشش شرکت های عام المنفعه، به پیاده کردن نقشه های خود در کشورهای گوناگون مشغول 
هستند. گروه های تبشیری مسیحی که از سوی دولت بریتانیا به ظاهر برای تبلیغ مسیحیت به آفریقا می رفتند، هر چند ابتدایی و 
ساده، اما نمونة روشن و بارزی از دشمن در لباس دوست و دست آهنین در دستکش مخملین بودند. به قول آن مرد استعمار زده: 
وقتی آنها به سرزمین ما آمدند، ما نان داشتیم و آنها انجیل، بعد کار برعکس شد ]انجیل ها در دست ما بود و نان ما را بردند[ و 

دیگری گفت: انجیل به ما دادند و زمین ها را از ما گرفتند.7

دعوت به اباحه گری
يْطانُ يعَِدُكُمُ  الفَْقْرَ وَ يأَْمُرُكُمْ باِلفَْحْشاءِ؛ شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد و شما را به زشتی وامی دارد«.8 شیطان برای  »الشَّ
رسیدن به اهداف خود، انسان را به فحشا دعوت می کند. راز این کار هم در آنجا است که فساد و فحشا اراده انسان را ضعیف و 
وءِ وَ الفَْحْشاءِ؛ ]شیطان[ شما را فقط به بدی و زشتی فرمان  َّما يأَْمُرُكُمْ باِلسُّ راه را برای نفوذهای بعدی دشمن مهیا می سازد. »إنِ
می دهد«.9 »در دنیایی که سیاست های گوناگون استکباری، مردم را به  اباحه گری و بی بند و باری سوق داده اند، آن مجموعة مؤمنی 
که ایمان او متکی به مبانی مستحکم اعتقادی است، به برکت ایمان می تواند بر همة امواجی که در دنیا به وجود می آورند، غلبه 

کند«.10

1. بقره، 268.
2. بیانات رهبری در دیدار پرسنل نیروی هوایی؛ 84/11/18.

3. بیانات رهبری در دیدار اقشار نمونه بسیج سراسر کشور؛ 90/09/06.
4. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ 93/12/21.

5. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، ص285.
6. بیانات رهبری در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور؛ 92/08/29.

7. یادداشت های شهید مطهری، ج11، ص294.
8. بقره، 268.

9. همان، 169.
10. بیانات رهبری در دیدار مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی؛ 87/02/15.
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»آمریکا باید با تلویزیون به ایران حمله کند. نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل، از آمریکا خواست تا تغییر رژیم را در دو کشور 
عراق و ایران پی بگیرد. این کار را در عراق با حملة نظامی و در ایران با پخش برنامه های تلویزیونی ماهواره ای، با محتوای هرزه 
انجام دهد. وی گفت: جریان فرهنگ عامیانة غربی به داخل ایران، می تواند منجر به براندازی جمهوری اسلامی شود. بنیامین 
نتانیاهو با اشاره به وجود هزاران دیش ماهواره در ایران، به »کمیته اصلاح دولتی« گفت: آمریکا می تواند با پخش سریال های 
شبکة فاکس که افراد زیباروی جوان را در وضعیّت های متنوّعی از برهنگی نشان می دهد و زندگی های فریبنده و مادّی گرایانه 
دارند و رابطه های بی قید جنسی برقرار می کنند، یک انقلاب را علیه حکومت این کشور برانگیزد. وی به این کمیته گفت: این 
]سریال ها[ واقعاً براندازانه هستند. جوانان ایرانی دلشان از لباس های دل پسندی که در این سریال ها می بینند، خواهند خواست. آنها 
استخرها و زندگی های پرزرق و برق را خواهند خواست«.1 همین عامل، مهم ترین علت سقوط حکومت مسلمین در اسپانیا بود.2 

ناامیدی
وقتی ریشة درخت از بین برود، هر قدر هم که درخت شاخه و برگ و بار داشته باشد، بی تردید بعد از مدتی از بین خواهد رفت. 
ایمان و امید، ریشه های وجود انسان هستند و با خشکیدن این ریشه ها، درختی باقی نخواهد ماند. ایمان و امید ریشه های وجود 

انسان هستند و با خشکیدن این ریشه ها درختی باقی نخواهد ماند. 

»امروز استکبار جهانی مایل است که ملت های مسلمان و از جمله ملت عزیز ایران، دچار روح ناامیدی شوند و بگویند: دیگر 
نمی شود کاری کرد؛ دیگر فایده ای ندارد! می خواهند این را به زور در مردم تزریق کنند. ما که در جریان خبرهای تبلیغاتی و 
زهرآگین دشمنان قرار داریم، به عیان می بینیم که اغلب خبرهایی که تنظیم می کنند، برای مأیوس کردن مردم است. مردم را 
از اقتصاد و از فرهنگ مأیوس کنند، متدیّنین را از گسترش دین مأیوس کنند، آزادی طلبان و علاقه مندان به مسائل فرهنگی و 

سیاسی را از امکان کار سیاسی، یا کار فرهنگی مأیوس کنند«.3
»همین قدر که امیدی در دل انسان به وجود آمد، مرگ بال های خود را جمع می کند و کنار می رود. امید موجب می شود انسان 
تلاش و حرکت کند، پیش ببرد، مبارزه کند و زنده بماند. فرض کنید ملتی در زیر سلطة ظالمانه قدرت مسلطّی قرار دارد و هیچ 
امیدی هم ندارد. این ملت مجبور است تسلیم شود. اگر تسلیم نشد، کارهای کور و بی جهتی انجام می دهد. اما اگر این ملت و 
جماعت، امیدی در دلشان باشد و بدانند که عاقبتِ خوبی حتماً وجود دارد، چه می کنند؟ طبیعی است که مبارزه خواهند کرد و 

مبارزه را نظم خواهند داد و اگر مانعی در راه مبارزه وجود داشته باشد، آن را بر طرف خواهند کرد«.4

نتیجه
با شناسایی راه های نفوذ شیاطین مستکبر جهان و تفکر پیرامون آنها می توان راه حل هایی را برای مقابله با نفوذ دشمن پیدا 
کرد. در اینجا از وسوسه، تفرقه، ایجاد ترس و اضطراب، تظاهر به دوستی، دعوت به اباحه گری و ناامیدی گفتگو شد، اما راه های 
تسلط شیطان متنوع است. علاوه بر اینکه در کنار این راه ها، نباید از راه های جبهه حق برای غلبه بر مستکبرین جهان غافل بود.

 

1. خبرگزاری یونایتدپرس؛ 12 سپتامبر 2002 م ]2 شهریور 1381[.
2. تمدن اسلام و عرب صص، 770 - 807.

www.mashreghnews.ir 3. امید و تروریسم امید در کلام رهبر معظم انقلاب؛
4. همان.
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* ضرورت و اهداف:
معرفی کسانی که مانند ما در موقعیت انتخاب میان حفظ استقلال و آزادگی، یا سازش با استکبار و بردگی اختیار داشته اند و با 
وجود همة سختی ها، راهِ استقلال، آزادی و آزادگی را انتخاب کرده اند، به انسان اعتماد به نفس، امید و نشاط برای برگزیدن این راه 
می دهد؛ زیرا به طور طبیعی راه رفته را آسان تر می توان پیمود. بررسی سرگذشت نام هایی چون حسین7 و پیرو راستین او امام 

خمینی1 و...، اهمیت دوری از استکبار و ناسازگاری با ظلم را برای مخاطب روشن می کند. 

* طرح نامه:
با استفاده از بیانات کلیدی اسلام و تبلور آن در حادثة عاشورا و استفادة امام خمینی1 از این بیانات، برای تجدید حیات اسلام 
و نشان دادن قدرت انسان در مقابل شیطان و استکبار، می توان مخاطب را به نتیجة روشنی در انتخاب راهِ پیش رویِ او در زمان 
حاضر رساند. معرفی تأثیر این افراد در تغییر جریان های زمان خود و تأثیر آنها در اوضاع آیندة تاریخ نیز نکته ای است که باید بر 

آن تأکید شود.

* درس نامه:
عناوین پیشنهادی:

آن مرد می ماند، راه روشن، پیروزی جاودان.

مقدمه:
هرچه در گوش آنها خواند که »این راه که می روید به ترکستان است«، زیر بار نرفتند که نرفتند. آنقدر لجباز و لجوج بودند که 
نه تنها به حرف های او گوش نمی دادند، حتی اجازة صحبت به او نیز نمی  دادند. وقتی دید که اوضاع این گونه است و کار پیش 
نمی رود، تصمیم دیگری گرفت. با تصمیم اش موافقت شد و کارش را شروع کرد؛ هر روز میخ و تخته هایش را می آورد و مشغول 
کار می شد. آنها هم هر روز می آمدند و تا می توانستند او را اذیت می کردند. زبان تیز و تندشان را به تمسخر باز می کردند و تا جایی 
که می توانستند او را مسخره می کردند؛ یکی می گفت: مگر تو عقل نداری! ساختن کشتی در بیابان چه فایده ای به حال تو دارد؟ 
دیگری می گفت: به جای این کارها بیا و دست از این توهمات بردار و دست در دست ما بگذار! آن یکی می گفت: راست می گوید، 

می خواهی رسوا نشوی، همرهنگ جماعت شو! 
این داستان هر روز تکرار می شد، تا اینکه زمان موعود از راه رسید. ابرها خیلی زود آسمان را پوشاندند و باران شدیدی گرفت. 

نوح و یارانش سوار کشتی شدند و در مدتی کوتاه، شهر غرق در دریایی که تا پیش از این بیابان بود شد.
 

تبیین:
داستان نوح7 بارها با نام هایی متفاوت در طول تاریخ رخ داده است؛ ابراهیم، موسی، عیسی، ایوب و رسول خدا محمدمصطفی9. 
باید توجه کرد که در تمام این روی دادها، خداوند یک دستور و قانون را تکرار کرده: »فاَسْتقَِمْ كَما أمُِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ  وَ لا 
َّهُ بمِا تعَْمَلُونَ بصَيرٌ؛ پس، همان گونه که دستور یافته ای ایستادگی کن، و هر که با تو توبه کرده ]نیز چنین کند[، و طغیان  تطَْغَوْا إنِ
مکنید که او به آنچه انجام می دهید بیناست«.1 به همه آنها دستور داده شد که در مقابل مستکبرین و زورگویان پایداری و صبر 
داشته باشند؛ چراکه خدا می بیند، به احوال آنها آگاه است و در زمان لازم به یاری آنها خواهد شتافت و پیروزی آنها را رقم خواهد 
زد. وعده ای که پروردگار هرگز از آن تخلف نکرد؛ چراکه خودش فرموده است: »سُنَّةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنا قبَْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تجَِدُ 
لسُِنَّتنِا تحَْويلًا؛ سنّتی که همواره در میان ]امت های [ فرستادگانی که پیش از تو گسیل داشته ایم ]جاری [ بوده است، و برای سنت 

]و قانون [ ما تغییری نخواهی یافت«.2
این سنت در زمان معاصر نیز جریان داشت؛ یعنی افرادی وجود داشتند که با وجود همة تهدیدها و تطمیع هایی که از سوی 

مسکتبران عالم صورت گرفته بود، مقاومت کرده و نام خود را جاودانه نمودند.

امام خمینی1
باید از امام خمینی به عنوان استکبارستیزترین شخصیت دوران معاصر نام برد. کسی که به معنای واقعی کلمه، بت شکن بود.

با بررسی رفتار و گفتار ایشان، اوج پایداری او بر سخن حق به خوبی دیده می شود. شیوه ای که از ابتدای قیام تا تبعید و پس از 

1. هود، 112.

2. اسراء، 77.
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پیروزی انقلاب و تا لحظة پایانی عمر شریفش تغییر نکرد. برای امام خمینی، استکبارستیزی محدود به مکان خاصی نبود و او 
خود را در مقابل همة ظالمان دنیا می دانست: »برای من مکان مطرح نیست. آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا 

بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود«.1

امام خمینی1 بزرگ ترین عامل تمایل افراد و حکومت ها به استکبار را ضعف درونی و فراموشی خدا می دانستند و رابطه با 
مستکبرین عالم را به رابطة گرگ و برّه تشبیه می کردند: »خیال نکنید که روابط ما با آمریکا و روابط ما با نمی دانم شوروی و 
روابط ما با این ها یک چیزی است که برای ما یک صلاحی دارد. این مثل رابطه برّه با گرگ است! رابطة برّه با گرگ، رابطه 
صلاح مندی برای برّه نیست، این ها می خواهند از ما بدوشند، این ها نمی خواهند به ما چیزی بدهند«.2»کسی تصور نکند که ما 
راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم. ولی هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند!... اگر بندبند استخوان هایمان را 
جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله  های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی مان را در جلوی 

دیدگان مان به اسارت و غارت برند، هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم«.3 

از نگاه امام خمینی1، زمانی دشمن مستکبر از فرد یا دولت و حکومتی راضی می شود که آن افراد و دولت ها، دست از عقاید و 
آرمان های خود بردارند: »نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، 
این است که دشمنان ما و جهان خواران، تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. 
به یقین آنان مرزی جز عدول از همة هویت ها و ارزش های معنوی و الهی  مان نمی  شناسند. به گفتة قرآن کریم، هرگز دست از 

مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند«.4
ایشان انعطاف و کرنش در برابر دشمن را شروع وادادگی و استعمارزدگی و در عوض، مقابله با دشمن را ضامن استقلال فرد و 
ملت می دانستند »وقتی که شما خودتان مهیّا شدید برای اینکه زیر بار ظلم بروید، ظالم پیدا می شود، این سبب می شود که ظالم 
پیدا بشود. هرچه بیشتر ما خضوع بکنیم برای ظالم، ظالم بیشتر فشار می آورد. وقتی که مهیا بشویم برای جلوگیری از ظالم، ظالم 
عقب می نشیند. هرچه زیادتر فشار بیاورید، او عقبتر می نشیند. یک قدم شما که عقب بنشینید، او جلو می آید. یک قدم شما جلو 
بروید، او عقب می رود. این سنت الهی است، و مطلبی بود که با تجربه، خودِ شما ثابت کردید که شما وقتی قدمها را برداشتید 
طرف اینکه طاغوت نباید باشد، رفت از بین و تمام شد؛ بساطشان را برچیدند و رفتند. و شما حالا باید این را حفظش بکنید، که 
ان شاءالّله  این تتمه ای که چیزی نیستند اینها، دیگر این تتمه هایی است که دنبال هر چیزی هست، انتقالی که پیدا می شود، نقلی 

که پیدا می شود، این مسائل هست. اینها دیگر هیچ نگرانی ندارد«.5

با کفر، شرک و  مبارزه  ایشان  امام خمینی1، اصل »تداوم مبارزه« است.  نگاه  استکبار ستیزی در  از مهم ترین نکات  یکی 
نفاق را - که جبهة متحد نظام استکباری دنیا را به وجود می آورند - فصلی، مقطعی، محدود و محصور به عصر و زمان خاصی 
نمی دانست؛ زیرا در این صورت، هیچ تضمین و پشتوانه ای برای تأمین صلح جهانی و گسترش آرامش، امنیت، آزادی، عدالت و 
همزیستی مسالمت آمیز بین ملل دنیا وجود نخواهد داشت و جهان هر لحظه آبستن حوادثی خواهد بود که توسط سران نظام های 
سیاسی و حکومتی استکبار و مطابق با اراده و منافع ضدانسانی آنها، به وقوع خواهد پیوست. حضرت امام خمینی1 در تعیین 
این خط مشی اساسی و زیربنایی، با قاطعیت، صراحت و صلابت اعلام می نمود: »تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه 

هست، ما هستیم «.6

میرزای شیرازی
ایران در دوران حکومت سلسلة قاجاریه، یکی از اسفبارترین دوران های خود را می گذرانید. هر روز به یکی از دشمنان این مرز و 
بوم امتیاز تازه ای واگذار می شد و دست آنها را برای سلطه بر ایران، بازتر می کرد. گاه این امتیازها آنقدر ظالمانه و ناعاقلانه بود که 
از سوی دشمنان نیز »بخشیدن ایران توسط شاه« نام می گرفت. واگذاری امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج 
کشور به کمپانی »رژی«، یکی از این امتیازات است. طرف اصلیِ این قرارداد، دولت انگلیس بود که در پشت ماسک کمپانی رژی 

1. صحیفه امام، ج5، ص301.
2. همان، ج10، ص360.

3. همان، ج21، ص98.

4. همان، ج21، ص90.

5. همان، ج9، ص208.

6. همان، ج21، ص88.
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و شخصی به نام »ماژور تالبوت« مخفی شده بود. در آن زمان، یک پنجم مردم ایران، به کار کشت و زرع و خرید و فروش تنباکو 
مشغول بودند و واگذاری این امتیاز، به منزلة واگذاری حق حیات یک پنجم مردم ایران به انگلیس بود.

با توجه به اینکه به انگلیسی ها اجازه داده شده بود که با استخدام و وارد کردن افراد مسلح، تمامی راه ها را تحت نظر بگیرند 
بازرسی کنند، می توان به پی آمدهای این قرارداد ننگین و ذلتّ بار پی برد. به ویژه در هنگام اجرای قرارداد،  و تمامی کالاها را 
انگلیسی ها با وارد کردن دختران و زنان فاسد و برپایی جلسات و مراسم عفت ستیز، سعی در تزلزل باورهای مردم نیز داشتند. در 
حقیقت، واگذاری امتیاز تنباکو فقط یک وابستگی اقتصادی نبود، بلکه یک هجمة فرهنگی و عقیدتی بر مرزهای ایمان و معنویت 
و خداباوری ایران اسلامی به شمار می رفت. توجه به همة جوانب این حادثة تاریخی، توطئه ها و نقشه های از قبل طراحی شدة 

استعمار را در قرن سیزدهم علیه ملت ایران، برملا می سازد.

مرجع بزرگ شیعیان جهان در سامرا، آیت الله میرزای شیرازی، در دو نوبت با تلگراف به ناصرالدین شاه، اعتراض خود را نسبت 
به واگذاری امتیاز تنباکو به عوامل بیگانه اعلام نمود و با شمردن مفاسد و پیامدهای ننگین این گونه امتیازات، از او خواست به جای 
اعتماد به بیگانگانِ اسلام ستیز و دشمنان قسم خوردة ملت ایران، به مردم مسلمان تکیه کند و کشور را به خارجیان نفروشد. وی 
تمام راه های لازم را در روشن نمودن افکار دولت مردان ایران، نسبت به فرجام ذلت آور این قرارداد طی کرد، ولی با کمال تأسف، 
هیچ گونه پاسخ مثبتی دریافت نشد. تا اینکه به نیروی مقتدر مرجعیت و با عنایت و فضل پروردگار، فتوای جاودانة خود را این گونه 
نگاشت: »الیوم استعمال توتون و تنباکو، بأِیِّ نحوٍ کان، در حکم محاربه با امام زمان7 است«. این فتوای به ظاهر ساده و کوتاه، 
موج های آشفته را به طوفانی سهمگین تبدیل کرده و رژیم غفلت زده را در آستانة سقوط قرار داد. امواج آن، چنان سنگرهای دشمن 
را درنوردید که حتی شاه در خانه اش نیز از آن در امان نماند. هنگامی که ناصرالدین شاه، در حرمسرای خود دستور آوردن قلیان را 

داد، هیچ کس اعتنا نکرد و چون از اطاق خود بیرون آمد، زنان را مشغول شکستن قلیان های سلطنتی دید. 

»ایشان یک سطر نوشت که تنباکو حرام است، حتی بستگان خود آن جائر هم و حرمسرای خود آن جائر هم ترتیب اثر دادند 
به آن فتوا و قلیان ها را شکستند. در بعضی جاها تنباکوهایی که قیمت زیاد داشت، در میدان آوردند و آتش زدند و شکست دادند 

آن قرارداد و لغو شد قرارداد«.1
لزوم حفظ وحدت در برابر استکبار، یکی دیگر از مهم ترین اقدامات میرزای شیرازی در دورة رهبری و مرجعیت اش می باشد. 
یکی از ساکنین سنی مذهب سامرا که از میرزای شیرازی رنجشی در دل داشت، در یک فرصت مناسب میرزا محمد شیرازی فرزند 
ارشد میرزای شیرازی را مضروب ساخته و او در اثر ضربات وارده درگذشت. میرزای شیرازی در آن واقعه سکوت کرده و کمترین 

واکنشی نشان نداد.
دشمنان مسلمانان و عوامل خارجی آنان که برای ایجاد اختلاف میان گروه های مسلمان لحظه شماری کرده و از هر فرصتی سود 
می بردند، خواستند از این حادثه به نفع خویش بهره برداری کرده و فتنه ای ایجاد نمایند. آنان به سامرا رفته و خواستار دستورات 
میرزای بزرگ در رابطه با قتل فرزندشان شدند. اما آن بزرگوار با دوراندیشی خاصی، انگیزة آنان را از این قضیه فهمیده و با کمال 
قاطعیت به آنان فرمود: می خواهم خوب بفهمید که شما حق ندارید در هیچ یک از امور مربوط به ما مسلمانان و سرزمین های 
ما مداخله کنید. این یک قضیه ساده است که میان دو برادر اتفاق افتاده است. هنگامی که این ماجرا در استانبول به خلیفه سنی 
مذهب عثمانی رسید، از موضع هوشمندانه مرجع شیعیان شادمان گشته و به والی بغداد دستور داد که شخصاً به حضور میرزا رسیده 

و ضمن تشکر به خاطر بزرگواری و دوراندیشی وی، از وقوع حادثه عذرخواهی و از میرزای شیرازی دلجویی نماید.2 3

نتیجه
یکی از دستورات مهم خداوند به پیامبران و یاران ایشان این بوده که در مقابل ظلم و استکبار ایستادگی کنند و یقین داشته 
باشند که در صورتی که وظیفه خود را انجام دهند خداوند نیز از یاری ایشان غفلت نخواهد کرد.تجربه تاریخ نشان داده که خداوند 
در این وعده خود صادق بوده و نام کسانی که به این دستور او توجه کرده و آن را به کار بسته اند را در تاریخ ماندگار کرده است.

1. همان، ج13، ص358.
2. گزیده سیمای فرزانگان، ص246، به نقل از شیخ آقابزرگ، ص28.

3. مبلغان - اردیبهشت و خرداد 1384، شماره 66 - میرزای شیرازی و تنباکو.
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گفتار چهارم
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* ضرورت و اهداف:
نظریه تعادل در مقابل عدالت، به این معناست که ما می توانیم هم این سمت خط باشیم و هم آن سمت؛ یعنی به قول معروف، 
هم می شود رومی بود و هم زنگیِ زنگ. بر اساس این اندیشه، با مستکبرین و ظالمین می شود زندگی کرد و کاری به آنها نداشت؛ 
ما به دین خود و آنها هم به دین خود. اتفاقاً این نگاه هم بسیار شایع است؛ یعنی صف افرادی که دوست دارند در موضع بی تفاوت 
باشند، بسیار شلوغ است. آنها خیال می کنند اگر به ظالم کاری نداشته باشند، او هم کاری به کار آنها نخواهد داشت و اجازه می دهد 
زندگی خود را هر طور که می خواهند اداره کنند. در حالی که باید تبیین کرد که دشمن برای رسیدن به منافعش به هر کاری دست 
می زند و مرز نمی شناسد. او با خود نمی گوید که این ها کاری به کار من ندارند، پس من هم از آنها می گذرم. در مقابل، نظریه 
عدالت می گوید: باید با دشمن، دشمنی کرد و نباید نسبت به خطرات او خود را مصون بدانیم. البته باید در این دشمنی عدالت 

را رعایت کرد و دشمنی باعث نشود که از راه عدالت خارج شویم. قرآن نظریة عدالت را به پیروانش توصیه می کند، نه تعادل.

* طرح نامه:
در این درس نامه سعی می شود موضع منفعلانه در برابر سیاست ها و دشمنی های مستکبرین و نتایج آن با ذکر نمونه هایی تبیین 

شود. باید سعی شود هم از نمونه های تاریخی و هم از نمونه های امروزی استفاده شود.

* درس نامه:
عناوین پیشنهادی:

رومی روم زنگی زنگ، خطر خنثی بودن،

مقدمه:
معروف است که: تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود. این یعنی انحراف، دیوارِ پیش ساخته نیست، بلکه قدم به قدم و آجر به آجر دیوار 
و راه کج می شوند. برای همین هم می گویند: خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. سعدی می گوید انحراف را 
اگر از همان آغاز اصلاح نکردی و زمان را از دست دادی، با زحمت و هزینة زیاد هم غیر قابل اصلاح خواهد بود. او سخن خود 
را با مثال درخت و چشمه توضیح می دهد. می گوید درختی را که تازه کاشته ای، راحت می شود از زمین جدا کرد، اما وقتی سال ها 
بر آن گذشت و تنومند شد، دیگر نمی شود به راحتی آن را از زمین درآورد. از سوی دیگر، وقتی چشمه لبریز و آبش فراوان شود، 

دیگر با بیل و ابزار ساده نمی شود آن را مهار کرد.

درختی که اکنون گرفتست پای         به نیروی شخصی برآید ز جای

و گر همچنان روزگاری هلی          به گردونش از بیخ بر نگسلی

سر چشمه شاید گرفتن به بیل           چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
تبیین:

بی تفاوتی در برابر ظلمِ ظالم و جنایت های مستکبرین و پیشنهاد صلح و سازش با آنها، شروع انحرافی است که میانة آن کوتاه 
آمدن با جلادان جهانی و پایان آن، همکاری و سازش با دشمن خواهد بود. اینکه انسان گمان کند با چشم بستن بر روی دشمن 
و بی تفاوتی نسبت به او، می تواند از شرّ و گزند او در امان باشد، یا اینکه با کوتاه آمدن در مقابل او می تواند شرّ او را دفع کند، 
جز خواب و خیال نیست. به همین دلیل، در احادیث زیادی از ائمه معصومین:، از بی تفاوتی در برابر ظالم نهی شده است. در 
حدیث داریم ظالم و مظلوم هر دو به جهنم می روند؛ سوال شد: ظالم درست، اما مظلوم چرا جهنم می رود؟ حضرت جواب داد: 

برای اینکه به مظلوم می گویند که چرا زیر بار ظلم ظالم رفتی و نسبت به ظلم او بی تفاوت بودی و کوتاه آمدی؟
بنابراین، مجبور  قرار می گیرند،  زیاد قساوت و دشمنی های دشمن  با ظالم، در مقابل حجم  پیشنهاد صلح  از  این گروه پس 

می شوند ظلم ظالم را توجیه کنند و این قدم دوم در راه کج است. یک دروغگو، یک دروغ پرداز هم می خواهد. 
عَلَى   ُ عَلَيْهِ مَنْ يظَْلِمُهُ فإَِنْ دَعَا لمَْ يسَْتجَِبْ لهَُ وَ لمَْ يأَْجُرْهُ اللَّ  ُ امام صادق7 فرمودند: »مَنْ عَذَرَ ظَالمِاً بظُِلْمِهِ سَلَّطَ اللَّ
را  یا مرتکب شونده اش  بیاورد،  پایین  را  آن  اهمیت  یا  بپوشاند،  را  )آن  بدهد،  قرار  مورد عذر  را  ظُلَامَتهِِ؛ هر کس ظلم ظالمی 
بی تقصیر جلوه دهد( خداوند کسی را بر او مسلط می نماید که به او ظلم کند و اگر دعا کند، دعای او مستجاب نمی شود و خداوند 
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به مظلومیت او پاداش نمی دهد«.1 حدیث داریم »لَا تعُِنْهُمْ عَلَى بنِاَءِ مَسْجِدٍ؛ اگر ظالم مسجد می سازد، کمکش نکنید«.2 چون 
این مسجد سرپوش ظلمش است. هارون الرشید تعدادی شتر برای رفتن به مکه اجاره کرد. امام کاظم7 به صاحب شتر فرمود: 
اشتباه کردی که به او شتر اجاره دادی. عرض کرد: آخر شتر دارم، می آیند که اجاره کنند. چارة دیگری ندارم. بعد برای اینکه 
نجات پیدا کند، رفت شترهایش را فروخت. هارون گفت چطور شد که همه را فروختی؟ گفت: دیگر پیر شدم. هارون گفت: نه! 
تو پیر نشدی، شترهایت را فروختی تا شتر نداشته باشی که به مثل من حتی برای مکه اجاره دهی. البته شاید منشأ بی تفاوتی در 
میان این گروه دست کم گرفتن دشمن باشد که این نیز انحراف بزرگی است. برای همین گفته اند: »دشمن کوچک وجود ندارد« 

یا »هیچ دشمنی خُرد نیست«.
قدم سوم در این انحراف، همکاری و همراهی با ظالم می باشد که در گفتار سوم پیرامون آن گفتگو شده است.

بنابر این، موضع گیری در برابر ظالم سه جور متصور است که به دستور خدا و فرستادگان او دو راه آن قطعاً باطل می باشد: دوستی 
با دشمن و بی تفاوتی و انفعال نسبت به او.

با مرور تاریخ، به نام هایی برمی خوریم که در زمان خود تصور می کرده اند اگر کاری به کار دشمن نداشته باشند و به قول خودشان 
آهسته بروند و بیایند و پا روی دم آمریکا و مستکبرین جهان نگذارند، آنها هم کاری به کار آنها نخواهند داشت. به عبارت دیگر، 

آنها معتقد بودند که نمی شود با این قدرت ها گلاویز شد، پس بهتر است راه مسالمت آمیزی را در برخورد با آنها انتخاب کنیم.

نهضت آزادی
تصویر نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان، به روشنی نشان دهنده این روحیه است؛ »بازرگان هیچ وقت امید نداشت که 
ورق برگردد و رژیم سرنگون شود. همیشه به امام می گفت: »شما بیایید یک دولت آشتی تشکیل دهید و ما یک انتخابات آزاد 
برگزار کنیم و نمایندگان مان را مجلس بفرستیم و کم کم نظام را از دست شاه درآوریم«. به نظر آنها، امکان نداشت نظام عوض 
شود و شاه از سلطنت کناره گیری کند .یادم نمی رود در فرانسه سرانگشت خود را روی زمین گذاشت و خطاب به امام گفت: »آقا! 
ایران، سه رکن دارد، شاه، آمریکا و ارتش. شاه که رفتنی نیست، آمریکا و ارتش هم که پشت به پشت هم حامی سلطنت هستند، 

پس هیچ کاری نمی توان کرد. ولی جواب امام یک جمله بیشتر نبود: شاه باید برود!«3
هنگامی که مهندس بازرگان انتخاب شد، بنا شد که در دانشگاه تهران برای مردم سخنرانی کند. من حضور داشتم و دانشگاه پر 
از جمعیت بود، آقای مطهری و حجت الاسلام باهنر هم بودند. آقای مهندس بازرگان پشت میکروفون قرار گرفت و سخنرانی کرد 
و به این نکته اشاره کردند که: »انقلابیون، دولتی انقلابی و بولدوزر وار می خواهند. امام بولدوزر می خواهد، ولی من پیکان هستم. 
من حرکت می کنم اما پیکان وار حرکت می کنم«. آقای بازرگان با چنین روحیه ای آمدند و از اول نمی خواستند بپذیرند، برای اینکه 
احساس می کردند نمی توانند با امام و روحیة امام که انقلابی و قاطع و با صلابت بود، کنار بیایند که آخرش هم همین طور شد. به 

این جهت نگرانی داشتند؛ نه اینکه نمی خواستند در دولت باشند.4
جالب اینجا است که این روحیه از سوی آمریکایی ها نیز مورد توجه قرار گرفته و به وجود آن اعتراف شده است: »خطوط اصلی 
پیشنهاد من این بود که برای پایان بخشیدن به بحران فعلی و استقرار یک نظم جدید در ایران، بین نیروهای انقلابی و نیروهای 
مسلح، سازش به وجود بیاید و... پس از خروج شاه و افسران ارشد از کشور، حصول توافقی بین نیروهای انقلابی و فرماندهان 
جوان و تازه نفس نیروهای مسلح، به این صورت امکان پذیر بود که آیت الله خمینی، شخصیت معتدلی مانند بازرگان یا میناچی را 

به نخست وزیری انتخاب کند و بدین وسیله از روی کار آمدن حکومتی از نوع ناصر - قذاقی5 جلوگیری به عمل آید.6
تفسیر نهضت آزادی از روحیة ظلم ستیز و استکبارستیز، به خشونت طلب و غیر مسالمت آمیز، باعث شد که ایشان نسبت به ارزیابی 
اوضاع، دچار سهو و خطا گردند. ایشان به همراهی دیگر دوستان شان در نهضت آزادی به اندازه ای در این روحیه منفعلانه فرو 
رفتند که در سال 67 طی نامه ای بسیار تند و بی ادبانه، امام خمینی را متهم به جنگ طلبی کردند. حتی آنها از اینکه چرا مسئولین 
نظام با صدام به مبارزه برخاسته اند و او را عصبانی کرده اند، اعتراض داشتند: »عیناً حالت شترسوار تشنه سرگردان صحراي سوزان 
و ریگ روان را پیدا کرده ایم که از دور تلألؤ آب زلال را مي بیند. مي دود و مي دود و خود را به آنجا که برکه آبي به نظرش مي آمد 
مي رساند وقتي مي رسد برکه آب را یک میدان جلوتر مي بیند. باز مي دود و مي دود. آب هم پیشاپیش او مي دود و مي دود. نیرو و 

1. کافی، ج2، ص334.
2. تهذیب الأحکام، ج6، ص338.

3. برداشت هایی از سیرة امام خمینی، ص233.
4. خاطرات آیت الله مهدوی کنی، ص151.

5. البته لازم به ذکر است که این روحیه قذافی، که برای غربی ها نامطلوب بود، سال ها بعد به کلی تغییر پیدا کرده و به روحیه ای مورد تأیید ایشان تبدیل 
شد.

6. مأموریت در ایران، ص144.
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رمق خود و مرکبش را از دست مي دهد و تشنه تر و تشنه تر مي شود. بلي، اگر او]صدام[ را مثل عقرب در حرکت اول زیر پاي 
خود له کرده بودید حرفي نداشتیم. ولي شما با پلنگ زخم خورده در افتاده پا روي دم و دنده اش گذارده و به سر غیرت و خشمش 
آورده اید. نتیجه تابه حال این بوده که به هواي او وحوش زبان بسته جنگل را از بین برده و باعث شده اید که یک میلیون نفر یا 
بیشتر و کمتر از خودمان را دریده و فربه و درنده تر شده است. روستایي عاقل آیا با گرگ و پلنگ گلاویز مي شود و گوسفندان 
خود را به جنگ آنان مي فرستد که لقمه چربش بشوند یا در خانه و طویله را بسته با متانت و شجاعت از راه دیگر درصدد دفع و 

دفن جانوران گله خوار بر مي آید؟«.

انحراف آنها تا جایی ادامه می یابد که از امام خمینی1 می خواهند که با توجه به آیه 34 سوره فصلت، از خطای صدام بگذرند 
و جواب بدی او را با خوبی بدهند: ادامة چنین راه، عاقبتي جز ویراني و نیستي ندارد، ولي راه خدایي و راه اسلامي »لایستوي 
الحسنه ولا السیئه ادفع بالتي هي احسن« است و عاقبتش »فاذا الذي بینک و بینه عداوه کانه ولي حمیم« مي باشد که البته 
درک آن براي انقلابي هاي تحت تأثیر مکتب تضاد و تخاصم و یا مسلمانان مخالف انسان دوستي، بسیار مشکل است. این امر 
ضروري است که اتخاذ استراتژي صلح مغایرتي با اکتساب حقوق حقه و طبیعي ملت ایران ندارد. تعیین متجاوز و دریافت غرامت، 
حق قانوني ما بوده و منظور از این استراتژي، تسلیم و قبول صلح بلا شرط نیست. لیکن پایان درگیري را نباید موکول به تعیین 
متجاوز کرد. در یک آتش بس بلاشرط، احقاق حقوق با تلاش پیگیر سیاسي و دیپلماتیک )و به تصریح بسیاري از پیشنهادات 

صلح گذشته( قابل حصول بوده و مي باشد«.1

جریان اصلاحات
جبهة موسوم به دوم خرداد که خود دارای شعب مختلفی است،2 از دوم خرداد سال 76 و پس از پیروزی در انتخابات ریاست 
جمهوری، حرکت جدی خود را آغاز کرد. آنها با شعار توسعه سیاسی، به دنبال اصلاحات در کشور بودند. به همین دلیل، پس از 
انتخابات، خود را دولت اصلاحات نامیدند. آنها بدون توجه به چرایی مقابله ایران و آمریکا، بارها شعار تنش زدایی را طرح و بر آن 
تأکید کرده و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی را به تنش زایی در منطقه متهم کردند. تصور آنها این بوده و هست که 
با قدرتی چون آمریکا نمی توان سرِ ناسازگاری داشت. آنها مي پذیرند که آمریکا کدخداي جهان است و اگر در مقابلش سرکشي 
کني، نتیجه اش سرافکندگی خواهد بود. اینان بر این باورند که قدرت آمریکا یک واقعیت انکارناپذیر است و با صراحت اعلام 
مي کنند: »زندگي امروزي، بدون آمریکا امکان پذیر نمي باشد.« سخنی که سال ها پیش امام خمینی1 پاسخ آن را به بیانی شیوا 
و روشن داده بود: »آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل مي کنند که باید در سیاست و اصول دیپلماسي خود تجدید نظر کنیم و 
ما خامي کرده ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهاي تند یا جنگ سبب بدبیني غرب و شرق نسبت 
به ما و نهایتاً انزواي کشور شده است و اگر ما واقع گرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد متقابل انساني مي کنند و احترام متقابل 
به ملت  ما و اسلام و مسلمین مي گذارند، این یک نمونه است که خدا مي خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز »آیات شیطاني« 
در این زمان اتفاق بیفتد و دنیاي تفرعن و استکبار و بربریت چهرة واقعي خود را در دشمني دیرینه اش با اسلام برملا سازد، تا ما 

از ساده اندیشي به درآییم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوءمدیریت و بي تجربگي نگذاریم«.3
با  و  قرار مي دهند  مورد شماتت  و  توصیف  در مجامع جهاني  کینه توزي  و  نفرت  اعمال سیاست  به  را  ما  مغرضین  »بعضي 
دلسوزي هاي بي مورد و اعتراض هاي کودکانه مي گویند جمهوري اسلامي سبب دشمني ها شده است و از چشم غرب و شرق 
و ایادي شان افتاده است! که چه خوب است به این سؤال پاسخ داده شود که ملت هاي جهان سوم و مسلمانان و خصوصاً ملت 

ایران،  در چه زماني نزد غربي ها و شرقي ها احترام و اعتبار داشته اند که امروز بي اعتبار شده اند«.4

1. نامه محرمانه مهدی بازرگان به امام خمینی1؛ 1367.
2. حزب  مشارکت  ایران  اسلامي ، حزب  هم بستگي  ایران  اسلامي ، مجمع  روحانیون  مبارز تهران ، سازمان  مجاهدین  انقلاب  اسلامي  ایران ، حزب  

کارگزاران  سازندگي  ایران ، دفتر تحکیم  وحدت ، انجمن  اسلامي  معلمان ، خانه  کارگر، مجمع  نیروهاي  خط  امام ، جمعیت  زنان  جمهوري  اسلامي  ایران ، 
مجمع  اسلامي  بانوان ، انجمن  اسلامي  جامعة  پزشکي  ایران ، حزب  اسلامي  کار، مجمع  نمایندگان  ادوار مختلف  مجلس  شوراي  اسلامي ، مجمع  نیروهاي  

خط  امام .
3. صحیفه امام، ج21، ص291.

4. همان، ص90.
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به هر تقدیر، این حرکت تا جایی پیش رفت که نمایندگان وابسته به این جریان در مجلس ششم، در جریان نامه اي گستاخانه 
و سرگشاده، فضای یأس و ناامیدی را در کشور ایجاد کردند. به گفتة طراحان این نامه، باید رهبري آنقدر در تنگنا قرار گیرد که 
حیات سیاسي این گروه ها را بپذیرد و به شرایط آنها تمکین کند. نخست، نامه اي شدیداللحن آماده شد که بیش از 50 نفر از 
نمایندگان آن را امضا نکردند، که با مخالفت رییس جمهور مواجه شد. نامة دومي تنظیم شد و در اختیار واشنگتن پست قرار گرفت، 
اما چون مسأله دار بود، سکوت کردند و پخش نشد تا نامة سوم با امضاي 127 نفر از نمایندگان صادر شد و با دیدگاهي انفعالي 
و زبونانه در مقابل بیگانگان و نگرشي غیر واقع بینانه، از شرایط کشور و اقتدار نظام اسلامي، مقام معظم رهبري را به تسلیم در 
مقابل زیاده خواهي هاي آمریکا و نادیده گرفتن منافع و مصالح کشور و نوشیدن جام زهر فراخواندند. انتشار نامه در سطح وسیع در 
بیرون مرزها و استقبال بیگانگان و پیام آن به خارج از کشور، سبب اختلاف شدید میان گروه هاي دوم خرداد گردید و تعدادي از 
روزنامه ها و شخصیت هاي وابسته، به آن واکنش منفي نشان دادند. از جمله محتشمي پور، در ضمن علني مجلس گفت: ملت ایران 
نباید فریب نیت شوم این افراد را بخورند. مجید انصاري هم گفت: این نمایندگان به این سؤال پاسخ دهند که نامة آنها چرا قبل از 
آنکه به دست رهبر معظم انقلاب برسد، سر از اینترنت و سایت هاي آمریکایي درآورد؟ پورنجاتي از امضا خودداري کرد و با بهزاد 
نبوي درگیر شد و محمد رضایي اعلام کرد اگر نمایندگان مي دانستند نامه سرگشاده است و متن آن اصلاح نخواهد شد، بسیاري 

امضا نمي کردند، اما هیچ یک از این توجیهات نتوانست از وقاحت این کار بکاهد.
امروز نیز اصلاح طلبان، ابایي ندارند که کوچک ترین حرف شبه مثبت آمریکایي ها دربارة ایران را با افتخار تیتر یکِ رسانه هاي خود 
کنند و ابایي ندارند که بگویند: »اگر آمریکا براي ما شیطان بزرگ است، چطور براي قزاقستان فرشته است!«. آنها این سخن امام 
خمینی1 که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند را شعاری بی معنا می دانند و هر روز از وعده نسیه »ارتباط با آمریکا به زودی«، 

دل خود را صابون می زنند.

نتیجه
این تصور که با کوتاه آمدن در برابر دشمن، می توان هجمة او را کاهش داد، جز یک توهم و تجربه ای که بارها شکست خورده، 
نیست.»این خطای بزرگی است که کسی تصور کند عقب نشینی دولت های اسلامی در برابر استکبار در قضیة فلسطین، آنها را 
قانع خواهد کرد«.1 دشمن هرگز از دشمنی خود کوتاه نخواهد آمد و تنها راه دفع شرّ دشمن، رسیدن به قدرت در همة زمینه ها و 

مقابله با اوست.

1. بیانات رهبری در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید فطر؛ 84/08/13.
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* ضرورت و اهداف:
فهم یک مسأله تا حدود زیادی بستگی به عینی کردن آن مسأله برای مخاطب دارد. الگو نقش مهمی در این عینیت دارد. در 
جریان تجربة بشری، الگوهای زیادی بوده اند که با تبعیت از هوا و هوس خود در مقابل استکبار، به این نتیجه رسیده اند که باید 
تسلیم شوند. آنها از توپ و تشر استکبار ترسیده اند و البته به خاطر ضعف های درونی خود، در موضع حقارت قرار گرفته اند. این 
افراد و حکومت ها، هر چند به ظاهر دوست استکبار بوده اند، اما در واقع وسیله و آلتی برای تحقق اهداف نظام های زورگو تلقی 
می شده اند که با پایان تاریخ مصرفشان از گردونه خارج می شده اند. این سرنوشت منحصر به شخص یا گروه خاصی نیست و همواره 

قابل تکرار است.

* طرح نامه:
باید از مخاطب خواسته شود تا نمونه های دیگری از افراد وابسته به استکبار و مطیع طاغوت )به خصوص در دوران معاصر( را 
معرفی نموده و پیرامون نتیجه و پایان کار آنها گفتگو کنند. برای درگیر کردن مخاطب، معرفی کتاب هایی در این موضوع بسیار 
مفید است. علاوه بر اینکه ذکر مصادیق دیگری از خوش خدمتی به نظام استکبار از سوی افراد معرفی شده در این نوشتار را مطرح 

کرده و پیرامون آن گفتگو کنند.

* درس نامه:
عناوین پیشنهادی:

هم پیمان تاریکی، پایان خیانت.

مقدمه:

در تاریخ صدر اسلام، داستان شخصی به نام ابوعزه ثبت شده است که داستان زندگی و نتیجه کار او بسیار عبرت انگیز است. او 
شاعر بود و با زبان خود پیامبر را بسیار اذیت و آزار می رساند. شعرهای زیادی در ذمّ پیامبر و مسلمانان می گفت و اقدامات فراوانی 
علیه اسلام صورت داد. خلاصه به معنای واقعی کلمه، فتنه ای برای مسلمانان بود. از قضا در جنگ بدر به دست مسلمانان اسیر 
شد، و به وقت غرامت دادن به پیامبر عرض کرد: یا اباالقاسم! من مرد فقیری هستم، بر دختران من رحم کن! حضرت فرمود: تو 
را بدون غرامت آزاد می کنم به شرطی که دیگر علیه ما مردم را تحریک نکنی و شعر نگویی، گفت: نه والله نمی گویم و عهد کرد 
که دیگر به جنگ آن حضرت نیاید. اما در جنگ احد، قریش از او خواستند که با آنها بیاید و مردان را به جنگ تشویق کند، گفت: 
من با محمد عهد کرده ام، که علیه وی شعر نگویم. گفتند: نگران نباش، محمد این دفعه از چنگ ما رها نمی شود. بالاخره قانعش 
کردند و او با مشرکان به جنگ مسلمین آمد، تنها کسی که از کفار در احد اسیر گردید، او بود، حضرت فرمود: آیا با من عهد نکرده 
بودی که به جنگ من نیایی؟ گفت: آنها مجبورم کردند، بر دختران من رحم کن و آزادم گردان. حضرت فرمود: این نمی شود که به 
تيَْن؛1 مؤمن  مکه برگردی و شانه هایت را تکان داده بگویی: محمد را دوباره فریفتم، سپس فرمود: »لَا يلُْدَغُ  المُْؤْمِنُ  مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

از یک سوراخ دو دفعه گزیده نمی شود«. سپس به دستور رسول خدا9، علی7 او را گردن زد. 

تبیین:
آدم هایی که از تجربه ها بهره نمی گیرند، محکوم و مجبور به چشیدن طعم تلخ شکست هستند و همیشه دچار پشیمانی و ناامیدی 
می شوند. اما آدم هایی که از تجربه های خود استفاده می کنند، از پله ای به پلةّ دیگر و از مرتبه ای به مرتبة دیگر می روند و به خاطر 
این ترقی و رشد، خوشبخت هستند.2 اگرچه عدم استفاده از تجربیات دیگران شقاوت است، اما بدتر از آن، این است که انسان از 

تجربه های خودش استفاده نکند.
جاده منتهي به عقل و دانایي چیست؟ این جاده هموار است و توضیح آن ساده: اشتباه، اشتباه و دوباره اشتباه اما کمتر، کمتر و 

کمتر.3 
یکی از تجربیات مهم و واقعیت های جهان امروز که بارها و بارها به اثبات رسیده است، این است که نتیجه اعتماد به دشمن 
دنبال  حریف،  بازیکن های  امید  به  فوتبال  بازی  در  اینکه کسی  داشت.  نخواهد  همراه  به  و سرشکستگی  خواری  جز  مستکبر، 

تیَنِْ«. 1. مشکات الانوار، ص319؛ در من لایحضر این گونه ضبط شده است: »لَا یلُسَْعُ  المُْؤْمنُِ  منِْ جُحْرٍ مَرَّ
2. رسول خدا9: خوشبخت کسی است که از سرگذشت دیگران پند بگیرد.

3. پیت هین، جاده اي به سوي فرزانگي.
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نتیجه پیروزی باشد، برای همه ما خنده دار است. اما با کمال تأسف، این واقعیتی است که در عالم سیاست نادیده گرفته می شود. 
همة تیم های بزرگ فوتبال دنیا که به موفقیت رسیده اند، برنامة خود را روی تربیت بازیکن های خود و برنامه ریزی برای تقویت 

تکنیک های آنها گذاشته اند. آیا شما مربی حرفه ای و موفقی می شناسید که بگوید ما روی تیم حریف حساب باز کرده ایم؟
برای اینکه پرگویی نکنیم، کمی به حافظة تاریخی خودمان رجوع کنیم و ببینیم در کوله بار تجربه های این کشور، کسی پیدا 
می شود که با اعتماد به دشمن، به موفقیت و پیروزی رسیده باشد؟ واقعیت این است که نه تنها حافظة تاریخی ما، بلکه حافظة 
تاریخی هیچ کشوری چنین چیزی را به یاد نمی آورد. اما از سوی دیگر، صدها و بلکه هزارها نمونه از اعتماد به دشمن را به یاد 

می آورد که نتیجه اش سرشکستگی و واماندگی بوده است. 
دو نمونه روشن آن را با هم بررسی می کنیم.

محمدرضا پهلوی
شاید در تاریخ ایران، هیچ فردی به اندازة محمدرضا پهلوی، نسبت به آمریکا و انگلستان اعتماد و اطمینان نداشت.1 حتی پدر 
او یعنی رضاشاه، که در سوم اسفند 1299 و با برنامه ریزی و اجرای کودتا، توسط آیرونسایدِ انگلیسی و هم دستی سیدضیاء الدین 
طباطبایی، قدرت را در دست گرفت و خودش معترف بود که من را انگلیسی ها آورده اند،2 نیز به اندازة محمدرضا به انگستان و 
آمریکا خوش بین نبود. با مقایسة رفتار رضاشاه و پسرش با ارنست پرون انگلیسی که جاسوس دستگاه اطلاعاتی انگلستان بود، 
زوایای دیگری از اعتماد بیش از حد محمد رضا شاه به دشمنان قسم خورده این ملت را می بینیم: »رضاخان علناً از پرون، بدش 
می آمد و به محمدرضا می گفت: اگر او را در باغ نزدیک خودم ببینم، طوری می زنم که جان سالم به در نبرد. محمد رضا می گفت از 
پدرم پرسیدم شما چرا اینقدر با پرون دشمنی دارید؟ او پاسخ داد: او جاسوس مشخص و مسلمّ انگلیس است.3 محمد رضا، ارنست 
پرون را در رامسر مسئول باغ سلطنتی کرد. پرون، گاهی نظرات سفارت انگستان را به واسطة من به محمد رضا می گفت. هرگاه 
محمدرضا مسأله ای را نمی پذیرفت، پرون، آمرانه و با حالت تحکم به من می گفت تا به او بگویم و می گفت: من می خواهم این 
کار بشود. پرون، حتی گاهی در حضور من با محمدرضا با چنین لحنی سخن می گفت و اگر او نمی پذیرفت، می گفت باید بکنی و 
الّا، نتایج اش را خواهی دید. محمدرضا برای اینکه توهین بیشتری نشنود می پذیرفت و علی رغم این توهین ها، همواره در مقابل 

پرون، حالت تسلیم داشت«.4 
شاه آنقدر به آمریکا نزدیک بود که در سفرهایی که به ایالات متحده داشت برایش میهمانی های مفصلی برگزار می شد؛ »سفری 
به دعوت ترومن، رییس جمهور آمریکا به ایالات متحده صورت گرفت. در این سفر از محمدرضا پذیرایی شایانی شد و میهمانی های 
مختلفی به افتخار او ترتیب دادند. خاطره ای که قابل توجه است، میهمانی عصرانه ای بود که ژنرال برادلی، رییس ستاد مشترک 

آمریکا به افتخار محمد رضا ترتیب داد. اکثر مقامات عالی رتبة ارتش آمریکا با لباس نظامی حضور داشتند«.5

اما واقعیت این است که این روابطِ به ظاهر حسنه، مانع از توطئه و اقدام غرب علیه حکومت محمد رضا نبود؛ زیرا آنها از این 
رابطه بیش از هر چیز به دنبال منافع خود بودند.6 نتیجة اعتماد به آمریکا و انگلیس، این بود که این دو کشور تلفن های او را شنود 
می کردند، در خانة او جاسوس گماشته بودند و حتی از خصوصی ترین اطلاعات زندگی اش مطلع بودند و به عبارت دیگر، آزادی 
عمل او حتی در انجام کارهای شخصی را سلب کرده بودند: »سفارت آمریکا به اطلاع محمدرضا رساند که تلفن هایی که استفاده 
می کنید، مطمئن نیست و پیشنهاد کردند که یک کابل 10 شماره ای بکشند. آمریکایی ها تلفن را کشیدند که به تلفن قرمز معروف 
شد.کلیة مکالمات تلفن  های قرمز، در سفارت آمریکا روی نوار ضبط می شد و آمریکا بر کلیة مسائل درجه اول مملکتی نظارت 

1. شاه در مصاحبه با خبرنگار روزنامه »السیاسیه« کویت، ضمن اشاره به این مطلب که ایران به صندوق بین المللي پول، بانک بین المللي، انگلستان و دیگر 
کشورهاي سرمایه داري رشد یافته، پس از افزایش درآمد نفت، وام و اعتبار داده است و مبالغ کلاني در این کشورها سرمایه گذاري نموده، با صراحت 

اظهار داشت که ایران به جهان غرب تعلق دارد.
2. به گفتة یحیی دولت آبادی، رضاشاه در یک مهمانی خصوصی در حضور او و مصدق گفته بود: »مرا انگلیسی ها روی کار آوردند؛ ولی وقتی روی کار 
آمدم، به وطنم خدمت کردم«. همین مطلب را هم دکتر مصدق با کمی اختلاف بدین عبارت گفته است: مرا انگلیسی ها آوردند، ولی ندانستند با چه کسی 

سروکار دارند«؛ ر.ک: خاطرات و تألمات دکتر مصدق.
3. ظهور و سقوط پهلوی، ج1، ص58؛ این حرف رضاشاه، بهانه ای برای دور کردن ارنست پرونِ فاسد از محمد رضا بوده است؛ زیرا دوستی شاه با جاسوسان 

انگلیسی، طبق نقل های گوناگونِ تاریخی، غیرقابل انکار است.
4. همان، ص189.
5. همان، ص161.

6. معروف است که یک سیاستمدار انگلیسي گفته:  »انگلستان دوست و دشمن ندارد، انگلستان منافع دارد«. این گفته هم در مورد انگلیس و هم در مورد 
آمریکا صدق می کند.
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می کرد«.1
جالب اینجا است که این دو دوست قدیمی و تکیه گاه و پشتوانه ای که شاه آرزوهای بسیاری را در همراهی با آنها در ذهن خود 

داشت، بعد از فرار و خروج او از ایران، حتی حاضر به دادن پناهندگی به او نشدند.2

»در مراکش، ملکه رفته رفته پی برد که دوستان سابقشان دیگر خواهان آنها نیستند. از نظر بسیاری از کشورها، ایران، همچنان 
ایران بود و دیگر با شاه یکسان دانسته نمی شد. و ایران به قدری نیرومند بود که نمی شد آن را رنجاند. رؤسای کشورهایی که سابقاً 
با آنها روبوسی کرده بودند، اکنون علناً محکوم شان می ساختند، هر چند گاهی محرمانه و ضمن تلفن های خصوصی، از عمل خود 
پوزش می طلبیدند. بازرگانان و بانک دارانی که برای دریافت دعوت به کاخ سلطنتی التماس می کردند و از ارتباط داشتن با خانواده 

پهلوی بر خود می بالیدند، دیگر در آن حول و حوش دیده نمی شدند«.3 

»هرکس در زندگی با چنین مسائلی در سطوح مختلف روبرو می شود، اما هر قدر مقام شما بالاتر باشد، دامنة این پراکندگی 
وسیع تر است. هر بار که حادثه ای روی می داد، با خودم می گفتم : خداوندا، این ممکن نیست، اما ممکن بود. رفتاری که با ما 
می شد و از محلی به محل دیگر پرتاب می شدیم، وحشتناک بود. اکنون که این دوران سپری شده است، فکر می کنم چطور 
توانستم آن را تحمل کنم و زنده بمانم؟! همة ما در سه اتاق زندگی می کردیم. غذا را در یک اتاق می خوردیم. سایرین در بیرون 

اقامت داشتند. محیط وحشتناکی بود«.4

دکتر محمد مصدق
نویسندة  ارنست همینگوی،  از  این جملة معروف  اعتماد کند،  آنها  به  کنند که  وادار  را  آمریکایی ها هرگاه می خواهند کسی 
آمریکایی را به یادش می آورند که: »تنها راه اعتماد کردن به کسی این است که یک بار به او اعتماد کنی«. اما هرگاه قرار باشد 
خود به کسی اعتماد کنند و کاری را بر اساس اعتماد متقابل انجام دهند، این جملة معروف روسی که بارها از زبان دونالد ریگان 
بیان شده را به کار می برند: »اعتماد داشته باش، اما بررسی کن«. هرچند لغتِ اعتماد در واژه نامة آمریکایی ها واژه ای بی معنی 
است، اما اگر بخواهیم به سخن نویسندة آمریکایی، ارنست همینگوی اعتماد کنیم، باید همیشه یادمان باشد که هرگز نباید به 

آمریکا اعتماد کرد؛ زیرا نتیجة بارها اعتماد به او را جز شکست ندیده ایم. 
روز 30 مهر 1331، به دلیل کارشکنی های انگلیس در جریان نفت ایران، دولت مصدق به طور رسمی، روابط خود را با این 
کشور قطع کرد. گرچه در آن دوران قطع روابط سیاسی ایران با انگلیس، سیاست مناسبی محسوب می شد، اما اشتباه مصدق در 
این زمان، متمایل شدن به آمریکا بود. او می خواست از این ارتباط برای به حاشیه بردن انگلیس استفاده کند. اما در این مورد دچار 
یک اشتباه تاکتیکی شد و آن اعتماد به آمریکا بود. اعتمادی که منجر شد تا سیا با فریب مصدق، مقدمات کودتا را فراهم کند. 
اعتمادی که زمینه های جدایی بسیاری از نیروهای مذهبی از مصدق را فراهم کرد. اعتماد و عدم اعتماد به آمریکا از مهم ترین 
اختلاف های مصدق و آیت الله کاشانی بود که در نهایت منجر به جدایی مصدق از آیت الله کاشانی و زمینه ساز کودتای 28 مرداد 
1332 شد. کودتایی که یکی از ننگین ترین وقایع در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود؛ واقعه ای که پای آمریکا را به ایران 

باز کرد. 
مصدق حتی آنقدر خوش خیال و خوش بین بود که به »آیزنهاور« نامه نوشته و از او درخواست کمک و مساعدت کرد! او در 

نامة خود چنین می نویسد:

1. همان، ص335.
2. کیسینجر در دفترچه خاطراتش می نویسد: »آمریکا و متحدانش با رفتاری که با شاه کردند، باعث شرمساری خود را فراهم آوردند. رها کردن یک 
دوست، نه تنها از لحاظ سیاسی – که ممکن است از مقتضیات بی رحمانة منافع ملی ناشی شود - بلکه از لحاظ انسانی نیز، در حالی که او سرگردان و 

بی پناه و نیازمند کمک است، با هیچ ضابطه ای تطبیق نمی کند. تاریخ را فاتحان نوشته اند و در این خصوص بی رحم بوده اند«.
کارتر در دفتر خاطراتش می نویسد: »… ظاهراً راکفلر و کسینجر و برژینسکی، در این خصوص یک نقشه را دنبال می کنند... اوضاع از زمانی که من 
پناهندگی به شاه عرضه کردم، تغییر کرده است. اکنون عدّة زیادی از آمریکاییان در معرض خطر قرار دارند و هیچ فوریتی برای ورود شاه به این کشور 

وجود ندارد«.
3. آخرین سفر شاه، ص183.

4. خاطرات فرح دیبا.
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»ملت ایران امیدوار است که با کمک و مساعدت حکومت آمریکا، موانع به وجود آمده در کار فروش نفت ایران برطرف گردیده 
و چنانچه حکومت آمریکا قادر نیست چنین موانعی را مرتفع سازد، می تواند کمک های اقتصادی را در اختیار ایران قرار دهد تا این 
کشور بتواند سایر منابع طبیعی خود را مورد بهره برداری قرار دهد. ایران، سوای نفت، منابع طبیعی دیگری نیز دارد که بهره برداری 
از آنها به حل مشکلات آن کمک می نماید، لکن تحقق این منظور بدون کمک اقتصادی خارجی مقدور نیست. در خاتمه، توجه 
مساعد و مثبت آن جناب را به وضعیت خطرناک کنونی ایران جلب نموده و اطمینان دارم که جنابعالی نسبت به کلیة نکات این 

پیام توجه لازم مبذول خواهید داشت«. 
گرچه جواب دولت آمریکا به نامة مصدق منفی بود، اما مصدق گویا تا آخرین لحظات دولتش، همچنان به آمریکا امیدوار بود.

به  دکتر مصدّق  ما  در کشور  بودند. حالا  آمریکا  که دوست  آن کسانی  حتّی  کرد، ضربه خورد؛  اعتماد  آمریکا  به  ملتّی  »هر 
آمریکایی ها اعتماد کرد؛ برای اینکه بتواند خود را از زیر فشار انگلیس ها نجات بدهد، به آمریکایی ها متوسّل شد؛ آمریکایی ها به 
جای اینکه به دکتر مصدّق که به آنها حسن ظن پیدا کرده بود کمک کنند، با انگلیس ها هم دست شدند، مأمور خودشان را فرستادند 
اینجا و کودتای 28 مرداد را راه انداختند. مصدّق اعتماد کرد، کتکش را ]هم[ خورد؛ حتّی کسانی که با آمریکا میانه شان هم خوب 

بود و به آمریکا اعتماد کردند، ضربه اش را خوردند«.1

نتیجه
برای بهتر زیستن  نیز سرمشقی  را  باید تجربه های خود  از رفتار دیگران،  بر عبرت  اینکه دچار پشیمانی نشویم، علاوه  برای 
قرار دهیم. یکی از تجربه های مهم ما در طول دوران های گوناگون، این بوده است که نظام استکبار جهانی به خصوص آمریکا و 

انگلیس، به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند؛ زیرا آزموده را آزمودن خطاست. 

1. بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانش آموزان؛ 92/08/12.
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